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ادامه از صفحه 9

حساسیت زدایی با تکرار موج فجایع
جلیلی به کسانی که از نزدیک در معرض حادثه پلاسکو قرار داشتند، 
از جمله خبرنگاران نیز اشــاره کرد و گفت در تربیت و آموزش خبرنگاران 
حوزه حادثه باید آمادگی روانی روبه روشدن با فجایع و خبرهای ناخوشایند 
را ایجاد کرد و مرتب توجه داشت که فشارهای روانی روی آنها کم شود.

خروج از بحران با ارتباطات مخاطره
هادی خانیکی ســعی کرد در تحلیل ارتباطی حادثه پلاسکو مرز بین 
ارتباطات ریسک، ارتباطات بحران و روزنامه نگاری بحران را متمایز کند، 
اما پیش از آن، تأکید کرد تکانی که هم شــکل هم محتوای آتش سوزی 
پلاسکو به وجود آورد به جایی رسید که جامعه مثل مهره های دومینو از 
هر مرحله ای به مرحله دیگر وارد شد؛ به این معنی که روز پنجشنبه در 
آستانه تعطیلی رسانه های جریان اصلی حادثه ای رخ داد، این حادثه به 
لحاظ فنی توسط شبکه های مجازی تحت پوشش قرار گرفت، در فرایند 
پوشــش تلویزیونی، از جمله توسط شبکه خبر تصویر فروپاشی پلاسکو 
به طور زنده پخش شد، احساسات زیادی را برانگیخت و این برانگیختگی 
موجب بحث هــای زیادی شــد، از جمله اینکه چقدر ســاختمان های 
زیادی از تهران پلاسکویی هستند، ضعف های مدیریت بحران و مدیریت 
شهری برجسته شــد و ضعف های خود جامعه مورد بحث قرار گرفت. 
به طورکلی می توان گفت که جریان پلاســکو باعث نقد همه علیه همه 
شــد؛ جامعه علیه دســتگاه های رســمی و دســتگاه های رسمی علیه 
نخبگان و مردم. تحلیل محتوای مطالبی که درباره پلاســکو منتشر شد 
می تواند به این نتیجه برسد که در این حادثه کسی از نقد در امان نماند. 
دانشــیار ارتباطات دانشــگاه علامــه طباطبایی گفت کــه ماجرای 
پلاسکو نشــان داد بزرگ ترین مســئله ای که ما به آن نپرداخته ایم، مثل 
ســاختمان های قدیمی در معرض خطری که بــه آنها توجه نکرده ایم، 
موضــوع ارتباطات ریســک و ارتباطات بحــران بوده اســت. به اعتقاد 
خانیکی، مسئله اصلی ارتباطی در ماجرای پلاسکو این است که بگوییم 
چه می شــود کرد که اولا حادثه ای مثل پلاســکو رخ ندهد و اگر رخ داد 
عوارض و تبعاتش کمتر شود. مسئله اصلی پلاسکو در حوزه ارتباطات، 
فهــم ارتباطات مخاطــره (ریســک) و ارتباطات بحران و بعــد از اینها 
روزنامه نگاری بحران اســت. ارتباطات مخاطــره الزاما همان ارتباطات 
بحران نیست. جامعه در مخاطره احتمالا جامعه بحرانی نیست، بلکه 
همان ریســک و مخاطره می تواند باعث هوشــیاری جامعه شود و نگاه 
کند و ببیند که می تواند در چه مســائلی ضعف داشــته باشــد و آنها را 
بپوشــاند. خانیکی با ذکر مثالی از ماجرای پلاســکو گفــت در روزهای 
ابتدای سقوط پلاسکو موج منفی بسیاری در شبکه های اجتماعی درباره 
افرادی دیده می شــد که در محل حادثه حاضر شــده و با سلفی گرفتن 
به دنبال بازنمایــی خود بودند، اما به تدریج نقش مثبت اطلاع رســانی 
آنها و حســاس کردن جامعه توســط آنها دیده شد. قدرت اطلاع رسانی 
آنها وسیع بود، جامعه را حســاس کردند و توانستند نوری بتابانند روی 
قسمت هایی که قبلا به آنها توجه نشد. آنها حتی در زمینه مسائل حقوق 
شــهروندی از جمله میزان نظارت شــهرداری بر مشــکلات ساختمان 
پلاسکو، سؤال ایجاد کردند.  خانیکی گفت به طورکلی، ارتباطات ریسک 
می توانــد باعث خروج از بحران شــود، نه اینکه به بحران منجر شــود. 
امــا وقتی که به هرحال، بحرانی رخ می دهــد بحث ارتباطات بحران به 
وجود می آید. در این مواقع، این ســؤال پیش می آید که در کشور چقدر 
روزنامه نگارانی هســتند که به لحــاظ فیزیکی و روانی با بحران آشــنا 
هســتند، چقدر مســائل فنی پوشــش دادن بحران را می دانند و چقدر 
ارزش های اخلاقی و حرفه ای روزنامه نــگاری بحران را بلدند. خانیکی 
گفت که به دلیل ضعف هایی که در آموزش وجود دارد کشور ما در زمینه 
انعکاس بحران ها در دو سر یک طیف قرار می گیرد؛ یا افراد در اوج ایثار 
و فداکاری هستند مثل آتش نشــان ها یا در اوج زیرپاگذاشتن ارزش های 
اخلاقی مثل اینکه گاهی گفته می شد کسانی که در صحنه حادثه جمع 
شده اند برای غارت کردن مغازه های خراب شده آمده اند یا می خواهند با 
اعلام مفقودی از بار بدهی های خود خارج شــوند. مدیر گروه ارتباطات 
دانشــگاه علامه طباطبایی گفت که اگر به ارتباطات بحران توجه شود، 
دیگر همــه بــار روی دوش روزنامه نگار یا حتی شــهروند- خبرنگاران
 نیســت، بلکــه بــار روی دوش جامعــه و نیــز نهادهای رســمی هم 
هســت. برای اینکه همه بدانند چطور در بحران ها به بقیه کمک کنند، 
آموزش های شــهروندی باید اهمیت پیدا کنــد و خود این آموزش ها در 
نسبت بین نهادهای مدنی، رسانه ها و دستگاه های رسمی قرار می گیرد.

مدیریت خبری پلاسکو 
به دست فضای مجازی افتاد 

اتفاقا در این قبیل حوادث، یک اضطراب مثبت تولید می شود که برای 
سلامت جامعه مهم است. اخبار پلاســکو باعث ایجاد نگرانی مردم از 
ایمنی زندگی شان شد و این اضطرابی مثبت است، چون اضطرابی است 
که مردم می توانند در آن مؤثر باشــند. برای مثال، بعد از حادثه پلاسکو 
مراجعه افراد به شــرکت  های بیمه برای بیمه آتش سوزی افزایش پیدا 
کرده یا میزان خرید وســایل اطفای حریق بین مردم افزایش کرده است. 
بنابراین اضطراب ناشــی از بخش زیادی از اخباری که از پلاسکو منتشر 

شد، منجر به حرکت مثبت شده و برای جامعه مفید بوده است. 
در حادثه پلاســکو، خطوط خبری ســتاد بحــران، تلویزیون، فضای 
مجــازی و مطبوعات با هم متفاوت بــود. در فضای مجازی خط خبری 
چند نکته محوری داشــت که عبارت بود از محاکمه مســئولان شهری، 
پررنگ کردن فضای احساســی این حادثه و نیز برهنگی اخبار. در فضای 
مجازی منازعه به سمت یک جناح سیاسی حرکت می کرد. در تلویزیون 
هم خط خبری سیاســی به نظر می آمد و تلاش می کرد وجوه خنثی تری 
از واقعــه را به نمایش بگذارد. درواقــع، می توان به طور خلاصه گفت 
خطــوط کلی خبــری در موضوع ســاختمان پلاســکو از الگوی فضای 
رسانه ای حاکم در کشور تبعیت کرد؛ در این الگو، مجموعه رویکردهای 
خبری فضای رســانه ای تابعــی از متغیر رقابت سیاســی بین نیروهای 
سیاسی داخل کشــور است. الگویی که در ماجرای پلاسکو شکل گرفت 
کامــلا از این الگــو تبعیت کــرد و مجموعه خبررســانی و گرایش های 
تحلیلی در خیلی از مواقع به سمت وســوی فضاهای سیاســی کشیده 
می شد، ضمن اینکه در سطح مســئولان نیز این مرزبندی وجود داشت؛ 
مثلا بخش هایی از ســاختار اداری کشور یا مسئولان در پی این بودند که 
حادثه پلاسکو را زیاد مطرح نکنند، اما بخش های دیگری از دستگاه های 
کشور قصد داشتند آن را پررنگ جلوه دهند. دستگاه ها و نهادهایی بودند 
که تلاش می کردند مسئولیت یک نهاد یا وزارتخانه را پررنگ نشان دهند، 
اما بخش های دیگر سازمان های دیگری را نشانه می گرفتند. بنابراین چه 
در ســطح رسانه ای و چه در سطح مسئولان کشــوری، الگوی حاکم در 
ماجرای پلاســکو تابع همان الگوی عمومی فضای سیاســی کشور بود. 
این اتفاق باید بسیار مورد نقد قرار گیرد چون گسترش رقابت سیاسی در 
سطح مسائلی از قبیل حادثه پلاسکو می تواند برای کشور بسیار خطرناک 

و زیان بار باشد و مانع از کشف حقایق شود. 
* این متن براساس گفت وگوی «شرق» با کامبیز نوروزی درباره نحوه 

پوشش اخبار حادثه پلاسکو تنظیم شده است. 

نگاه

میراث ضدروسی اوباما 
«بــاراک اوبامــا» در مــاه پایانی 
قانــون  ریاســت جمهوری اش، 
ممنوعیــت همکاری هــای نظامی 
روســیه و آمریــکا جــز در مــوارد 
تأییدشــده کشــور را همــراه ده ها 
تحریم ملی، فردی و حقوقی امضا 
و تقریبــا روابــط را متوقــف کرد و 
جانشــین  ترامپ»،  «دونالد  تحویل 
در  نیــز  کرملیــن  کاخ  داد.  خــود، 
ریاســت جمهوری  پایانی  روزهــای 
اوبامــا اعــلام کرد که پافشــاری بر 
تیره شدن روابط واشنگتن و مسکو با 
پیامد کاهش مناسبات و در مواردی 
حتی قطــع همکاری های دوجانبه، 

تأسف آور است. 
سخنگوی  پسکوف»،  «دیمیتری 
کرملین، دراین باره افزود: مســکو از 
اینکه دوره تیرگی روابط روســیه و 
آمریکا به طور بی ســابقه ای به درازا 
کشیده و این وضعیت در دوره دوم 
ریاســت جمهوری اوبامــا رخ داده، 
چورکین»،  «ویتالی  اســت.  متأسف 
نماینده دائمی روســیه در سازمان 
ملــل، نیز گفــت «روابط مســکو و 
واشنگتن به پایین ترین سطح و دوره 
جنگ سرد رسیده و وضع کلی بسیار 
بد و بدترین از سال ۱۹۷۳ (شوروی) 

تاکنون است».
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
سرشناس ترین چهره ضدروسی بین 
جمهوری خواهــان که فعالیت های 
خــود را از حــدود دو مــاه پیــش 
داده، «جــان مک کیــن»  افزایــش 
رئیــس کمیتــه نیروهــای مســلح 
آمریکاســت که تندترین دیدگاه ها را 
علیه روســیه دارد. او ماه گذشته در 
جریان سفر به گرجســتان، اوکراین 
و اســتونی اعلام کــرد: برای اعمال 
روسیه  علیه  ســخت تر  تحریم های 

تلاش های بیشتری خواهیم کرد. 
رئیــس کمیته نیروهای مســلح 
آمریــکا در جریان دیــدار از اوکراین 
نیز گفت: مبارزه شما مبارزه ماست 
و با هم پیروز می شــویم و به پوتین 
نمی تواند  هیــچ گاه  می گویــم  هم 
اوکراینی ها را از آزادی ها و استقلال 

خود محروم کند. مک کین همچنین 
در تالیــن، پایتخت کشــور بالتیکی 
اســتونی که هم مرز روســیه است، 
اقدام ناتو برای مقابله با این کشــور 
را خواســتار شــد و تأکید کرد: باید 
هدف گیری  مســکو  خصمانه  رفتار 
شــود.  تأکیدها و مواضع ضدروسی 
او،  هم فکــران  و  مک کیــن  جــان 
مخالــف دیدگاه های ترامپ اســت 
که بارهــا اعلام کــرده هم گرایی با 
روســیه در مســائل بین المللــی را 
پیــش می گیــرد و برای بازســازی 
روابط مسکو و واشنگتن که در دوره 
دوم ریاســت جمهوری اوباما بر اثر 
تحریم ها تیره و پرتنش شــده است، 

اقدام می کند. 
اکنــون، شــماری از نماینــدگان 
کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات که گرایش های شــدید 
ضدروســی دارند، طــرح ماندگاری 
و احتمــالا افزایــش تحریم ها علیه 
روســیه را نیــز آمــاده کرده اند که 
براســاس آن، اختیار لغو تحریم ها 
از ترامــپ ســلب می شــود. طبق 
گزارش ها، «چاک شــامر»، ســناتور 
دموکرات، بــه همراه ســناتور «بن 
کاردن» با حمایــت جان مک کین و 
گراهام»، همتایان خود،  «لیندســی 
متــن تهیه شــده را به کنگــره ارائه 
می دهنــد. با تمامی این تفاســیر و 
اقدامات، تحلیلگــران بر این باورند 
که با وجود تمام وعده های ترامپ و 
انتظار روسیه برای آغاز همکاری با 
دولت جدید آمریکا که بهبود روابط 
را در پــی داشــته باشــد، نمی توان 
قابل  به آســانی  گفت چنین هدفی 
امکان  و حتــی  اســت  دسترســی 
دارد مشــکلات بسیار پیش رو سبب 

توقف آن شود. 

هادي فیروزي: هر سال روز ۲۷ ژانویه به مناسبت آزادسازی اردوگاه آشویتس 
از دست نازی ها و به یاد قربانیان هولوکاست مراسمی در بسیاری از کشورها 
و به ویژه لهســتان برپا می شود. نیمی از حدود شش میلیون یهودی ای که در 
هولوکاست جان باختند، در لهســتان زندگی می کردند. لهستان جایی است 
که اردوگاه کار اجباری آشــویتس متعلق به نازی ها در آنجا واقع بود و تنها 
در آشویتس بین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ بیش از یک میلیون نفر که عمدتا از 

اروپایی های یهودی مذهب بودند در این اردوگاه کشته شدند. 
هفته گذشــته هفتادودومین ســالگرد در لهســتان گرامی داشته شد 
و شــماری از بازمانــدگان هولوکاســت هم زمان با حضور نخســت وزیر 
لهستان در مراسم یادبود قربانیان این واقعه در اردوگاه آشویتس گردهم 
آمدند. نخســت وزیر لهســتان در این مراســم یادآور شــد که این واقعه 
نباید فراموش شــود. پارلمان آلمان نیز هم زمــان با حضور صدراعظم و 
رئیس جمهوری آلمان، یاد قربانیان هولوکاست را گرامی داشت. همچنین 
رهبر کاتولیک هــای جهان در واتیکان با نماینــدگان کنگره یهودیان اروپا 
دیدار کرد.  کریســتینا، یکی از بازماندگان، درباره دوران اسارتش می گوید: 
«دائم گریه می کردم زیرا روان ما آســیب دیده بــود. ما کودکان را هم در 
اردوگاه داشتیم. اگرچه من در آشویتش نبودم، ولی در اردوگاه ووچ به سر 
می بردم. اســمش را آشــویتس کوچک برای جوانان و کودکان لهستانی 
گذاشــته بودند. ســخت گیری زیاد و مقررات ظالمانــه ای علیه ما اعمال 
می شــد». هرچند که با افول نازیســم و پایان جنگ جهانــی، پرونده آن 
اردوگاه  بدنام بسته شــد، اما در چین، سیستم اردوگاه های کار اجباری در 
حجم وســیعی همچنان بــه کار خود ادامه می دهد. تنهــا با این تفاوت 
که در ســال های اخیر نام  و ظاهری متفاوت به خود گرفته اســت. سابقه 
اردوگاه هــای کار اجباری در چین به دهه ۱۹۵۰ در دوران مائو برمی گردد. 

در دهه ۱۹۸۰، مقامات حزب کمونیســت چین این سیستم را مجددا احیا 
کردند و از ســال ۱۹۹۹ با شروع آزار و شکنجه روش معنوی فالون گونگ 
(فالون دافا)، این اردوگاه ها به اوج فعالیت خود رسیدند و صدها اردوگاه 
کار اجباری به اردوگاه های پیشــین افزوده شد. یکی از گزارش های وزارت 
امــور خارجه ایالات متحــده درباره چین، خبر از وجــود ۳۴۰ اردوگاه کار 
اجباری در این کشــور می داد. اردوگاه هایی که بعضــی از آنها به تنهایی 
گنجایش نگهــداری ۳۰۰ هزار نفر را دارند. در ســال های اخیر گروه های 
مختلفی از مردم چین، شــامل مخالفان سیاســی، اقلیت های مذهبی و 
عقیدتــی، وکلا و روزنامه نگاران در اردوگاه هــای کار اجباری چین حبس 
بوده انــد، امــا طبق آمــار و مســتندات، تمرین کننده هــای روش معنوی 
فالون گونگ بیشــترین گروهی بوده اند که در اردوگاه های کار اجباری چین 
حضور داشته اند. فالون گونگ که یکی از روش های مراقبه و تزکیه چینی 
اســت، از اوایل دهه ۱۹۹۰، به دلیل فواید چشمگیر آن در بهبود سلامت 
روحــی و جســمی مردم، در چیــن محبوبیت زیادی پیدا کــرد، اما حزب 
کمونیســت چین نگران شد که گســترش این روش معنوی باعث حذف 
باورها و ایده های کمونیســتی از جامعه شــود، بنابراین در سال ۱۹۹۹ راه 
آزار و ســرکوب شــدید آن را در پیش گرفت.  اوایل سال ۲۰۱۳، سی ان ان، 
با انتشــار نامه ای که از یک اردوگاه کار اجباری در چین به بیرون درز پیدا 
کرده بود باعث شــد توجه رســانه ها به این موضوع بیشــتر جلب شود. 
ســی ان ان گزارش داد که یکی از شهروندان آمریکایی در یکی از روزهای 
کریسمس، پس از خرید یک جعبه تزئیناتی، متوجه شد که داخل آن یک 
نامه جاسازی شده است. نگارنده نامه نوشته بود که این جعبه در اردوگاه 
کار اجباری «ماسانجیا»، واقع در استان لیائونینگ چین ساخته شده است. 
در ایــن نامه آمده بــود که  هزاران نفــر در این مکان حبس هســتند 

که بســیاری از آنها تمرین کنندگان شکنجه شــده فالون گونگ هســتند و 
زندانیان ۱۵ ســاعت در روز کار می کنند. نویســنده نامه، خواســته است 
که نامه اش به ســازمان های حقوق  بشر فرستاده شود. پس از انتشار این 
نامه در رســانه ها، گفت وگویی با برخی زندانیان سابق اردوگاه ماسانجیا 
انجام شــد و آنان ادعاهای ایــن نامه را تأیید کردند. یکــی از آنها به نام 
«دای لی گوا» گفت: «در ســال ۱۹۹۹ به ماســانجیا فرستاده شدم و مورد 
شــکنجه قرار گرفتم. از ســاعت پنج صبح تا ۱۱ شــب باید کار می کردم. 
اکثر اجناس از پلاســتیک سمی ساخته می شــدند».نیویورک تایمز چندی 
پیش به انتشــار مصاحبه هایی از ده ها نفر از قربانیان اردوگاه کار اجباری 
ماسانجیا و دیگر اردوگاه ها در چین دست زد. در گزارش این روزنامه آمده 
است که بیشترین، شــدید ترین و بی وقفه  ترین برخوردها با تمرین کنندگان 

فالون گونگ صورت گرفته است. 
حزب کمونیســت چین، به خاطر فشارهای بین المللی اعلام  کرده است 
اردوگاه های کار اجباری را برچیده اســت، اما سازمان عفو بین الملل و دیگر 
گروه های حامی حقوق  بشر معتقدند این اقدام چین صرفا یک تغییر شگرد 
اســت و درواقع تظاهر به بهبود اوضاع اســت. به طوری که این اردوگاه ها 
با همان روش های ســابق، اکنون تحت نام مراکز بازپــروری، زندان، مراکز 
آموزش و... به فعالیــت خود ادامه می دهند؛ به عنوان مثــال، اردوگاه کار 
اجباری بدنام ماسانجیا به «مرکز بازپروری اجباری ماسانجیا» تغییرنام داده 
شد و ســاختمان و تجهیزات آن به شــعبه ای از زندان زنان شهر شن یانگ 
اختصاص یافت. هم زمان با تعطیل شدن نمایشی اردوگاه های کار اجباری، 
بســیاری از تمرین کنندگان فالون گونگ به مراکز شســت و  شــوی مغزی یا 
مراکز بازپروری منتقل شــده اند. در برخی موارد، «بسته شــدن» اردوگاه کار 

اجباری صرفا به معنی بازگشایی نوع جدیدی از آن است.

اردوگاه کار اجبارى، از آلمان نازى تا چین کمونیست 

عبدالرحمــن فتح اللهی: رجب طیب اردوغــان گامی دیگر به هدفش برای 
افزایــش قدرت رئیس جمهور در راســتای سیاســت هژمونیکش بر ترکیه 
نزدیک تر شده است، چراکه دور دوم رأی گیری نمایندگان پارلمان این کشور 
بــا کلیات انجام طرح پیشــنهادی دولت مبنی بر اصلاحات قانون اساســی 
ترکیه در جلســه ۲۲ژانویه که بــا ۳۳۹ رأی موافق، همچون جلســه دور 
اول رأی گیری در ۱۶ ژانویه، با موافقت پارلمان روبه رو شــد و اکنون پس از 
گذشــتن از این دو مرحله، طرح اصلاح قانون اساسی برای اجرائی شدنش 
باید در مدت ۶۰ روز به همه پرســی و رأی گیری همگانی گذاشته شود و در 
صورت رضایت مردم و نهایتا اجرائی شــدن طرح اصلاح قانون اساسی در 
ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشــور، حداکثر اختیارات در 

حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی را خواهد داشت.
ایــن طرح اصلاح قانون اساســی ترکیه که درمجمــوع ۱۸ ماده را دربر 
می گیــرد، با مخالفت ها و حاشــیه های بســیاری در پارلمــان که می توان 
آن را بی ســابقه دانســت همراه بــود؛ از درگیري های فیزیکــی ۱۲ ژانویه 
میان نمایندگان مرد پارلمان تا جلســه ۱۸ و ۱۹ ژانویه که به ضرب وشــتم 

نمایندگان زن ختم شد. 
اما این طرح اساســا چیســت؟ تصویب نهایی اش بــرای اصلاح قانون 
اساســی ترکیه چــه نفعی برای حزب عدالت و توســعه و خود شــخص 
اردوغان دارد؟ آیا تصویب ایــن طرح اصلاحی باعث تنش در میان احزاب 
به واســطه شــکاف قدرت حزب حاکمه با سایر احزاب سیاســی در ترکیه 
نمی شود؟ آیا گذراندن این طرح از کانال پارلمان می تواند وجه نسبتا قانونی 
به آن ببخشــد؟ آینده سیاســی ترکیه پس از اجرائی شدن این طرح چگونه 
خواهد بود؟ اما جواب این ســؤالات تحلیلی است بر چیستی و چرایی این 

طرح و شرایط و تأثیرات آن بر وضعیت سیاسی ترکیه.
از زمینه چینی تا ارائه طرح اصلاحی

اما زمینه چینی برای رســیدن به قدرتــی طولانی و ماندگار، یک تضمین 
سیاســی- حقوقی می طلبد و ایــن تضمین، همین طــرح اصلاحی قانون 
اساســی ترکیه اســت که به نوعی راه را برای حفظ و به موازاتش افزایش 
قدرت اردوغان تا ســال ۲۰۲۹ باز خواهد کرد که مقدماتش به ابقای رجب 
طیب اردوغان در ریاســت حزب «عدالت و توسعه» در ۳۰ سپتامبر۲۰۱۲ در 
چهارمین کنگره  بزرگ حزب «عدالت و توســعه»، با حضور خالد مشعل و 
محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر، در آنکارا بازمی گردد. اردوغان در 
ســخنان خود در آن روز در برابر بیش از ۳۰ هــزار هوادار و عضو حزب در 
ورزشــگاه محل برگزاری کنگره، مستقیم و غیرمســتقیم اشاره کرد که او و 
حزب «عدالت و توســعه» برنامه ای برای ترک عرصه  سیاسی ترکیه ندارند 
و از همان روز زمزمه های حفظ و بقا در قدرت تا دهه ۲۰ میلادی به گوش 
رسید که دلیلش را در صدسالگی جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک 
در سال ۲۰۲۳ می توان یافت و بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد 
داشــتند که اردوغان علاقه دارد این ســالگرد را به عنــوان رئیس جمهوری 
ترکیه تجربه کند؛ اما مشــکل اینجا بود که طبق اساســنامه حزب، اردوغان 
دیگر نمی توانست نامزد ریاست حزب یا ریاست دولت برآمده از حزب شود، 
چراکــه در هنگام نامزدی برای این مقام، اردوغان به فاصله دو ســال نباید 

هیچ پست سیاسی  اي می داشت.
بااین حســاب نه  تنها حزب عدالت و توسعه، بلکه کشور ترکیه در آستانه  
تغییر قدرت قرار می گرفت، از آن طرف هم او برای رسیدن به این هدف باید 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴ میلادی دوست هم حزبی خود، «عبداالله 
گل»، رئیس جمهوری آن دوران، را متقاعد به چشم پوشی از کاندیداتوری در 
انتخابات همان ســال (۲۰۰۴) می کرد و پس از گذار از این مرحله در امتداد 
این افزایش قدرت، نخســت وزیری ۱۱ســاله اردوغــان (۲۰۰۳ – ۲۰۱۴) در 
آگوست ۲۰۱۴ به رئیس جمهوری بدل شد و با تحقق این مهم در این دوران، 
اردوغان با چرخش سیاســت های خود منتقدان و مخالفان را هم در صف 
هم حزبی هایــش و هم در میان بخش هایی از رأی دهندگان باید از ســر راه 
برمی داشت و دراین میان حتی به نخست وزیر خود، «احمد داووداغلو»، هم 
رحم نکرد و به موازاتش، در این برهه اردوغان کوشــش های تغییر سیستم 
حکومتی را با شــدت بیشتری دنبال کرد تا بر امکانات قانونی خود به عنوان 
رئیس جمهور بیفزاید و همین نوع عملکردش سبب شد تا بسیاری سیستم 
حکومتی اش را استبدادی بدانند که با سرکوب رسانه ها و خبرنگاران منتقد 
به ویژه از زمان کودتای نافرجام در ترکیه در پانزدهم جولاي ســال گذشــته 

میلادی، شدت یافته است.
در ایــن فاصله تقریبا ۱۵ســاله، اردوغان با سیاســت های حذف رقیبان، 
مخالفــان و منتقدان و افزایــش قدرتش با حربه هایی نظیــر امنیتی کردن 
شرایط و اوضاع کشور، نوعی خودکامگی سیاسی را موجب شده که اجرای 
این طرح پیشــنهادی اصلاح قانون هم می تواند آغاز دور جدید دیکتاتوری 

تمام عیار او باشد؛ البته دیکتاتوری با رنگ دموکراسی.
ماهیت طرح اصلاحی

اما ســؤال بنیادی که مطرح می شــود این اســت که ماهیت این طرح 

اصلاحی چیســت؟ و اساسا چگونه به بقای قدرت اردوغان کمک می کند؟ 
بــا نگاهی کلی به این طرح می تــوان به ماهیت و تأثیــر آن پی برد. طبق 
پیش نویــس طرح اصلاحی، اختیارات رئیس جمهور به بیشــترین حد خود 
می رســد و پست نخســت وزیر به کلی حذف می شــود و مقرر می دارد که 
رئیس جمهور بر بســیاری از ارگان ها و نهادها، از جمله بر نیروهای مسلح 
مســلط باشــد، به گونه ای که بتواند درباره تمام مقامات بلندپایه ارتشــی 
تصمیم بگیرد و به موازات آن، رؤســای دانشــگاه های کشــور قرار است با 

حکم رئیس جمهور منصوب شوند.
مطابق طــرح اصلاحی، نیمــی از رؤســای دادگاه های عالی ازســوي 
رئیس جمهور و نیمی دیگر ازســوي پارلمان تعیین می شــوند، علاوه براین 
اختیــارات، رئیس جمهور حق خواهد داشــت به احزاب سیاســی بپیوندد 
و به این ترتیــب رجب طیب اردوغــان می تواند رهبری حــزب محافظه کار 
«عدالت و توســعه» را به شــکل رســمی برعهده بگیرد، به دیگر ســخن 
رئیس جمهوری در سیســتم آینده حکومتی موظف نیســت از نظر سیاسی 

بی طرف باشد و به حزبی تعلق نداشته باشد.
 در صورتی که رئیس جمهور ترکیه درحال حاضر موظف است از لحاظ 
سیاســی و حزبی «بی طرف» باشد و این موارد از جمله تغییراتی هستند که 
در طرح اصلاحیه قانون اساســی گنجانده شــده  و به روشنی ماهیت آن را 
نشــان می دهد، اما علاوه بر موارد یادشــده، یکی از مهم ترین نکات سیستم 
ریاســت جمهوری اجرائی در طرح اصلاح قانون اساســی پیشــنهادی این 
اســت که تقریبا کاملا مانع آن می شود تا رئیس جمهور پاسخ گوی اقدامات 

خود باشد. به دیگر سخن تحت این چارچوب تعریفی جدید، رئیس جمهور 
تنها در صورتی اســتیضاح خواهد شد که دوسوم اعضای پارلمان خواستار 
استیضاح او باشــند، به علاوه، حتی در صورتی که اکثریت پارلمان خواستار 
اســتیضاح او باشــند. بنابراین تنهــا دادگاه قانون اساســی کــه ۱۲ نفر از 
اعضای ۱۵ نفره آن از ســوی خود رئیس جمهور منصوب خواهند شد، حق 
محاکمــه او را دارد. پــس در این صورت، رئیس جمهور مســئول اقدامات 
اجرائی اســت، اما در مقابل قانون پاســخ گو نخواهد بود. این ویژگی یکی 
از ویژگی های متمایز رژیم های خودکامه اســت؛ یعنــی حاکمان در مقابل 
اقداماتی که انجام می دهند پاسخ گو نیستند. این واقعیت که قدرت اجرائی 
رئیس جمهــور ابزار دورزدن قوه مقننــه و قوه قضائیــه را در اختیار دارد، 
نشان می دهد این سیستم پیشنهادی اصل تفکیک قوا را از بین برده و خطر 

تبدیل شدن کشور به حکومتی یک نفره را به دنبال دارد.

از ائتلاف تا درگیری
اما با تمام این تفاســیر و موارد یادشــده، دولت اردوغــان و حزب عدالت و 
توسعه زمانی می توانســتند از طرحشان منافع لازمه را کسب کنند که آن را به 
تصویب پارلمان برســانند. بنابراین در صورتی که ۶۰ درصد نمایندگان پارلمان 
ترکیه با این پیشــنهاد در دو مرحله موافقت می کردند، راه را برای خود هموار 
می دانستند. ازاین رو پیش شرط های لازم برای به دست آوردن اکثریت ۶۰ درصد 
آرا در پارلمــان ترکیــه با تلاش های «بن علــی ییلدیریم»، نخســت وزیر ترکیه، 
دراین بــاره و ائتلاف با «دولــت باغچلی»، رئیس حزب «حرکــت ملی» ترکیه 
که حزب ملی گرای افراطی است، شــروع شد و در دیدار و گفت وگوهای خود، 

باغچلی رضایت خود را با تغییر قانون اساسی به نفع اردوغان اعلام کرد.
هرچند دو حزب عدالت و توســعه و حرکت ملی با دراختیارداشتن بیش از 
۳۳۰ کرســی نمایندگان پارلمان ترکیه توانســتند با تأیید طرح در پارلمان، آن را 
به همه پرســی و رأی گیری عمومی برســانند، اما از آن طرف نمایندگان احزاب 
اپوزیســیون ایــن تغییرات و اصلاحات را در راســتای برقراری یــک دیکتاتوری 
می دانند که تمام قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز می کند. نقطه شدید 
افتراق و مخالفت بســیاری از احزاب اپوزیســیون به تغییــرات در ماده ۸ طرح 
اصلاح قانون اساســی بازمی گردد؛ ماده ای کــه بحث وجدل های فراوانی را به 
دنبال داشته اســت و به همین ســبب حزب «جمهوری خواه خلق» ، بزرگ ترین 
حزب منتقد در پارلمان، مخالفت شــدید خود را با این اصلاحات اعلام کرد و با 
وجود درگیری و حاشــیه فراوان، پارلمان توانست بندهای سه گانه ماده ۸ را با 
اکثریت آرا در هر دو مرحله به تصویب برساند. اما علاوه براین حزب «دموکراتیک 
خلق ها»؛ یعنی حزب کردهای ترکیه، به خاطر در زندان بودن رهبران و تعدادی 
از نمایندگان آن، در رأی گیری شــرکت نکرد، اما بیشتر مشکلات مخالفان طرح 
به محدودیت های دولــت بازمی گردد، چراکه با تمدید وضعیت فوق العاده در 
ترکیــه، امکان راه اندازی کارزارهای تبلیغاتی از ســوی آنــان (مخالفان) در رد 

طرح اصلاحی قانون اساسی جدید وجود نخواهد داشت.
طبق نظرسنجی ها، تنها حدود ۴۵ درصد مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی 
به سود سیستم ریاست جمهوری موافق هستند، درحالی که برای چنین تغییری 
دســت کم به ۵۰ درصد آرا نیاز اســت و در همین راستا اردوغان که پیوسته در 
اندیشه تحکیم قدرت خویش بوده، به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری داد تا 
بتوانند صداهای مخالف را در شــبکه های اجتماعی خاموش کنند. علاوه براین، 
تحــت وضعیت اضطراری کنونی که آزادی بیــان و حق اعتراض و تجمع آزاد 
محدود شــده اند نمی توان انتظاری غیر از این داشت که این قانون چیزی غیر از 
حکومت توتالیتر به ارمغان آورد، اما در نهایت باید گفت که در صورت موافقت 
مردم در همه پرسی طرح اصلاح قانون اساسی ۱۸ماده ای، در بهار پیش رو، این 
طرح به سرانجام لازم الاجرائی شدنش می رسد؛ هرچند نیروهای مخالف اعلام 
کرده اند در صورت برگزاری رفراندوم، با تمام نیرو به آن رأی منفی خواهند داد، 
اما بازی های سیاســی- امنیتی چندســاله اردوغان در ترکیه و سوارشدنش بر 
موج قدرت به این واسطه، سبب شده تا به تنها سکاندار سیاسی این کشور بدل 
شــود و اکنون تنها کسی باشد که در قطار حزب «عدالت و توسعه» باقی مانده 
اســت و طرح اصلاح قانون اساسی هم مکمل، تضمین کننده و شاید به تعبیری 

تمام کننده این جنون قدرت باشد.

تغییر قانون اساسی ترکیه تا چه اندازه بر قدرت اردوغان مي افزاید

دیکتاتوری به رنگ دموکراسی

اما زمینه چینی برای رسیدن به قدرتی طولانی و ماندگار، یک تضمین 
سیاسی- حقوقی می طلبد و این تضمین، همین طرح اصلاحی قانون 

اساسی ترکیه است که به نوعی راه را برای حفظ و به موازاتش افزایش 
قدرت اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز خواهد کرد که مقدماتش به ابقای 

رجب طیب اردوغان در ریاست حزب «عدالت و توسعه» در ۳۰ 
سپتامبر۲۰۱۲ در آنکارا بازمی گردد

ge
tty
im
ag
es

س: 
عک


